
پرورش یافته جامعه ســنتی و مذهبی بودنــد در ابتدای 

امر آســان نبود. خانم عصمت الملوک دولتشاهی (یکی 

از همسران رضاشاه) در گفت وگویی با مؤسسه مطالعات 

و پژوهش های سیاسی ایران در تهران به این نکته اشاره 

کرده اســت: «در آن زمان، کلیه طبقات مــردم پایبند به 

اصول اخلاقی خاصی بودند. خانم ها در کوچه و خیابان 

کمتر رفت و آمد می کردند. مسئله چادر نبود و اکثر زنان 

در آن روزگار چاقچور داشــتند که نوعــی روبنده بود. در 

چنان اوضاع و احوالــی، یکدفعه بــا زور و اعمال قدرت، 

دســتور رفع حجاب داده شــد. بــه همین دلیــل هم با 

واکنش شدید مردم روبه رو شد. یادم می آید حتی موقعی 

که در خودرو نشســته بودیم و حجاب نداشتیم، از دیدن 

عابران خجالت می کشیدیم. این موضوع مربوط به طبقه 

خاصی نبود و عموم مردم از این دستور بدون مطالعه در 

رنج و عذاب بودند. آن روزها رضاشــاه دســتور داده بود 

همه ما باید بی حجاب باشیم. این کار اول بسیار مشکل 

بود. خجالت می کشــیدیم و خیلی ناراحت بودیم. اوایل 

کلاه پوســت سرمان می گذاشــتیم و پالتو پوســت با یقه 

بلند می پوشیدیم. سعی می کردیم کمتر در انظار ظاهر 

شــویم. به همین دلیل، اغلب به بیرون شــهر می رفتیم. 

یادم می آیــد در آن روزها معمولا به باغ حسام الســلطنه 

در اکبرآباد می رفتم تا ناچار نباشــم در انظار عموم مردم 

بی حجاب باشــم. چون از خودمــان اختیار نداشــتیم، 

مجبور به اطاعت از دستور شده بودیم.»

در برخی از گزارش های باقی مانده هم آمده اســت ابتدا 

وقتی دســتور برگزاری جشــن های مختلط را می دادند 

که زنــان دربار یــا نظامیــان بایــد در آن بــدون روسری 

حاضر می شــدند، بعضی ها با بهانه هایی مانند بیماری 

همسر عذر می آوردند و در جشــن شرکــت نمی کردند. 

خانم های معتقدی هــم که ناچار به حضــور در اجتماع 

بودند اما نمی خواســتند حجاب بردارند، دست به تغییر 

پوشش هایی می زنند که برای آن روزگار، نه تنها ابداعی، 

که بسیار عجیب نیز بوده اســت. در یکی از گزارش های 

ژاندارمــری به وضوح به این موضوع اشــاره شــده و آمده 

اســت: «به تازگی نســوان در خیابان ها بــا پیراهن ها و 

پالتوهای بلند تا نــوک پا ظاهر می شــوند و لباس هایی 

با یقه های عجیــب به تن می کنند به طــوری که گردن و 

صورتشان پیدا نیست.»

فروش کلاه و پالتوی ارزان قیمت

با این همه، دســتور دســتور اســت و باید انجام بشــود. 

جشــن  ۱۳۱۴ نخســتین  ســال  مشــهد  در  ۱۷ دی 

کشــف حجاب در دبیرســتان دخترانــه شــاه رضا برگزار 

و فروشــگاه هایی بــرای فــروش لباس هــای زنانــه دایر 

می شــود که ویژه فروش پالتو، پیراهن و کلاه بوده است. 

روزنامه «آزادی» در ۱۸  دی ۱۳۱۴ در خبری با عنوان «تهیه 

لباس» می نویسد: «با وجودی که خانم های مشهدی از 

چندی قبل به این طرف مشغول تهیه لباس و کلاه برای 

موقع رفع چادر بوده اند، معهذا کثرت تقاضا و کمی وقت، 

مکفی حاجــت بانوان نبــوده. به عــلاوه، قیمت اجناس 

پشمی و اجرت دوخت گران شــده که بعضی نمی توانند 

حوائج خود را تهیه نمایند. لهذا از طرف مقامات مربوطه 

اقداماتی شــده و شرکت کالای طهران حاضر شده است 

مقدار زیادی پالتوی دوخته و کلاه به مشهد فرستاده، با 

قیمت نازل تری در دسترس عموم بگذارند. طبق اطلاع 

حاصله، قریبا (به زودی) پالتو و کلاه شرکت وارد خواهد 

شــد.» این روزنامه در خبر دیگری هم کــه در همین روز 

چاپ شده نوشــته اســت در اداره های مختلف، رؤسا با 

دعوت از کارمندانشــان، برایشان جلسه هایی برگزار و از 

فواید رفع چادر صحبت می کنند.

از رسم گلباران تا قیام زنان

قانـون رضاخانـی بـا پایـان پهلـوی اول تمـام و پوشـش 

انتخـاب حجـاب آزاد می شـود امـا یـک چیـز باقـی 

می مانـد و آن رسـم گلبـاران کـردن هرسـاله مجسـمه 

رضاشـاه در ۱۷ دی مـاه اسـت. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت 

کـه از همیـن سـال (۱۳۱۴ خورشـیدی) بـاب می شـود 

کـه هرسـال عـده ای از زنـان به اصطـلاح آن روز مترقـی 

و تجددخـواه در ۱۷دی مـاه کـه روز «آزادی حجـاب» نـام 

داشـته حـاضر می شـدند بـا اهـدای دسـته های گل بـه 

مجسـمه رضاشـاه در میادیـن بزرگ شـهرها، ایـن مهم را 

گرامـی می داشـتند، حرکتـی کـه ۴۲ سـال پـس از قیـام 

گوهرشـاد، یک قیام دیگـر را در ارض اقدس رقـم زد. این 

قیـام بـه دسـت زنـان انجـام گرفـت، سـبب شـکل گیری 

اعتراض هـای مردمـی شـد و زنگ انقـلاب اسـلامی را در 

مشـهد نیـز بـه صـدا درآورد.

روایت از ۱۷ دی ۱۳۵۶ آغاز می شــود. زمزمه های انقلاب 

اسلامی در سرسر ایران پیچیده اما در مشهد هنوز حرکتی 

که مصداق لبیک باشد شکل نگرفته است. برای همین 

هم عــده ای زن بــدون حجاب بــا خیال راحــت تصمیم 

می گیرند این روز به میدان شاه یا مجسمه (شهدا) بروند 

و دسته گل هایشــان را به رضاشاه ســنگی تقدیم کنند. 

این خبر بــه گوش تعــدادی از زنان دانشــجوی مدارس 

علمیه مشهد می رســد. تاب نمی آورند و راهی می شوند 

تا در یک راهپیمایی اعتراضی، آغازگر انقلاب در مشهد 

بشوند. این عده که گویا حدود ۱۲۰تا ۲۰۰ نفر بوده اند، 

راهپیمایی شــان را در مســیر خیابان هــاى خسروی نو، 

شــاهرضا و نادرى ادامــه می دهنــد. به ســمت میدان 

مجســمه می رونــد در حالــی کــه روى پارچه هایی که 

پیشاپیش ایشــان حمل می شد نوشــته بودند: «ما زنان 

ایران این روز را روز شومى می دانیم» و «ما زنان مسلمان 

خراســان، آزادى خواهران دربنــد را خواهانیــم.» گویا 

با نزدیک شــدن این جمعیت به میدان پهلوى (شــهدا) 

مأموران رژیم آن هــا را متوقف می کنند. پــس از تعقیب 

وگریز بســیار، هفده نفرشــان را درکوچه نو، جنب اداره 

ثبت، بازداشت می کند.

فاطمه فکــور یحیایى، همــسر حیدر رحیم پــور ازغدى، 

در خاطراتــش می نویســد: «تظاهــرات را از حســینیه 

نخودبریزها آغاز کردیم. گروهى هم پوشــیه زده بودیم تا 

شناسایى نشویم. به چهارراه نادرى که رسیدیم، ساواک 

یورش آورد و چند نفر را دستگیر کرد. یورش که آغاز شد، 

به داخل کوچه ای پیچیدم و چادر سیاهم را با یک چادر 

رنگى که همیشــه براى همین مواقع همراهم بود عوض 

کردم.»

فاطمـه اعتمادى، یکـى دیگـر از شرکت کننـدگان در این 

تجمع، نیز خاطره نخسـتین راهپیمایى زنان در مشـهد را 

این طـور روایت می کند: «هـوا سرد بود. برف هـم می آمد. 

من و یکـى از خانم ها صبـح زود پرچـم برداشـتیم و رفتیم 

جلو کوچـه چهارباغ ایسـتادیم. خانم هایى کـه می آمدند 

و عبور می کردند متوجه می شـدند راهپیمایى اسـت و به 

ما ملحق می شـدند. پانزده نفر که شـدیم، آهسته آهسـته 

حرکـت کردیـم و پرچمـى را کـه روى آن نوشـته بـود «مـا 

زنـان ایـران ایـن روز را روز شـومى می دانیـم» بـاز کردیم. 

زیـاد طـول نکشـید کـه جمعیتـمان بـه دویسـت نفـر یـا 

بیشـتر رسـید. نزدیـک بـازار سرپوشـیده بودیـم کـه از 

دور دیـدم خودروهـاى ارتـشى بـه سـمتمان می آینـد. به 

خانم هایى کـه قرار بـود در میدان شـاه گل نثار مجسـمه 

کننـد خـبر رسـانده بودنـد کـه خانم هـاى محجبـه دارند 

با چـوب و چـماق نزدیـک می شـوند. آن هـا هم ترسـیده و 

گفتـه بودند مـا از اتوبوس پیـاده نمى شـویم و از آقایى که 

همراهی شـان می کرد خواسـته بودند تاج گل ها را ببرند. 

نزدیـک چهـارراه خـسروى کـه رسـیدیم، دیـدم نیروهاى 

نظامى پیاده شـدند. خانم هـا همان طور جلـو می رفتند. 

مـن هـم داخـل جمعیـت بـودم. تعـدادى از زن هـا را 

گرفتنـد. آن هـا داد مى زدند: «مردم، دسـت از اسـتقامت 

برنداریـد!» دستگیرشـده ها را انداختنـد داخـل خـودرو. 

از آن جمعیـت، یکـى دو نفـر «مـرگ بـر شـاه» می گفتند. 

همیـن سـبب شـد مأمـوران بـه سـمت تظاهرکننـدگان 

حملـه کننـد و زن هـا را بـا باتـوم بزنند.»

کارشناســان معتقدند پس از این واقعه، جو خفقانى که 

از ۱۵ خرداد ســال ۱۳۴۲ در مشــهد حاکم بــود ناگهان 

مى شــکند. آتش انقلاب در دل مردان روشن می شود و 

افرادى که تا پیــش از این دچار تردید یا تــرس از مبارزه 

آشکار با رژیم بودند، جسارت پیدا می کنند و تن به جریان 

جارى انقلاب مى سپارند. این واقعه چندان مهم است که 

رهبر معظم انقلاب بارها از آن به عنوان شروع انقلاب در 

مشهد یاد کرده و فرموده اند انقلاب اسلامی در مشهد با 

زنان آغاز شد.

گرفتنـد. آن هـا داد مى زدند: «مردم، دسـت از اسـتقامت 

برنداریـد!» دستگیرشـده ها را انداختنـد داخـل خـودرو. 

از آن جمعیـت، یکـى دو نفـر «مـرگ بـر شـاه» می گفتند. 
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مى شــکند. آتش انقلاب در دل مردان روشن می شود و 

افرادى که تا پیــش از این دچار تردید یا تــرس از مبارزه 

آشکار با رژیم بودند، جسارت پیدا می کنند و تن به جریان 

جارى انقلاب مى سپارند. این واقعه چندان مهم است که 

رهبر معظم انقلاب بارها از آن به عنوان شروع انقلاب در 

مشهد یاد کرده و فرموده اند انقلاب اسلامی در مشهد با 
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